انترناسیونال ٤٠٧

مصطفی صابر 

بحران احمدی نژاد!

بحران حکومتی که اکنون رژیم اسلامی درگیر آنست، منظور کش و قوس "نظام" با  "جریان انحرافی" دولت احمدی نژاد، به جاهای باریک کشیده میشود. آخرین تحولات عبارت از تنگ تر شدن حلقه دستگیری دور و بری های احمدی نژاد است که با عکس العمل وی روبرو شد. از لای دندان تهدید کرد که: دست درازی به کابینه خط قرمز است و اگر متوقف نشود به وظیفه قانونی اش عمل خواهد کرد و همه چیز را با مردم در میان خواهد گذاشت! بلوف؟ شاید هم نه. ولی مثل "سکوت الهام بخش وحدت"، اظهارات اخیر احمدی نژاد نیز نوعی پیشنهاد آتش بس از موضع ضعف بود. آتش بسی که البته طرف مقابل میداند فقط برای وقت خریدن و تجدید قوا است.

 خامنه ای وضع اش ظاهر بهتر و مشغول شگرد همیشگی است. در حالیکه مجلس و قوه قضاییه را بطرف احمدی نژاد کیش داده، خود در نقش "بازجوی خوب" ظاهر میشود و خواهان حفظ احترام رئیس جمهور و یا افشاء نشدن نام اطرافیان دستگیر شده او است!  امید خامنه ای این است که بعد از مهار رفسنجانی و موسوی و کروبی و دیگر سران و سازندگان دیروز جمهوری اسلامی که امروز بنوعی مغضوب شده اند،  حالا احمدی نژاد را نیز تا آن حد افسار بزند که دوره اش به خیر و سلامت تمام شود. با نمونه احمدی نژاد کلکسیون بدیع رهبر حکومت اسلام از  مقامات ریز و درشت نظام که امروز در زندان و حبس خانگی قرار دارند و یا ممنوع المنبر و  مرعوب شده اند تکمیل میشود. او رئیس جمهوری میشود که  گرچه بر سر کار میماند اما در عین حال حق ندارد با جن و امام زمان نشست و برخاست کند و هوس تبدیل شدن به "کوروش ذوالقرنین" را به سر راه دهد. یک احمدی نژاد که بادش را خالی کرده باشند. این نقشه خامنه ای برای عبور از بحران احمدی نژاد است. آیا ممکن است؟ موفق میشود؟
مساله این نیست که احمدی نژاد تن میدهد یا نمی دهد. احتمالا نمی دهد و جنگ بسیار حادتر از این خواهد شد.  مشکل اینجاست که بحران احمدی نژاد ریشه دارتر از این حرفهاست. مساله را نمی توان صرفا با این توضیح داد که احمدی نژاد و باند دور و برش کفش و کلاه کرده بودند که ابزارها و ارکان قدرت را برای اوضاع بعد از دوره احمدی نژاد قبضه کنند. مساله فقط این نیست که برای مثال "آقا مجتبی" و باند قالیباف دست او را خوانده و زودتر جنبیده اند و میخواهند کل اوباش موسوم به "اصولگرا" را حول زدن احمدی نژاد متحد کنند. درست است که پول های هنگفت و منافع مادی عظیم پشت این جنگ و دعواها خوابیده است، اما هیچکدام این ها منشاء بحران احمدی نژاد نیست. بحران احمدی نژاد جز بروز بحران مزمن جمهوری اسلامی در حادترین شکل آن نیست. بحرانی  که نهایتا در اینجا ریشه دارد که جامعه ایران هرگز این حکومت از گور برآمده را نپذیرفت. عامل مستقیم بحران احمدی نژاد را باید بویژه  در انقلاب ٨٨ و به میدان آمدن قهرمانانه میلیونها نفر در تهران و شهرهای بزرگ بر علیه جمهوری اسلامی جستجو کرد. حرکت و اقدامی که نه فقط جامعه ایران را زیر و رو کرد که حتی جهان را تحت تاثیر قرار داد. وضع زار دولت احمدی نژاد تحقق این شعار مردم  است که بارها به بهانه های مختلف تکرار شد: "این دولت است که مرده..."

بحران احمدی نژاد فقط این نیست که اکنون دستگاه دولتی و اجرایی جمهوری اسلامی درست در وسط معرکه حادترین بحران و بن بست اقتصادی به فلج کامل دچار شده است. فقط این نیست که خامنه ای از مقام رهبر به آفتابه ای برای شستن هر کثافتکاری و تطهیر هر خرده منفعتی تنزل یافته است. بحران احمدی نژاد بحران پایان جمهوری اسلامی است. بحران حکومتی است که بر دریایی از خون و عرق و رنج و تبعییض نشسته  و در حلقه اعتراض و نفرت مردم ایران و حتی جهان قرار دارد. بحران حکومتی است که بهتر از هرکسی میداند که مردم چگونه مترصد فرصت اند تا تمام اوباش و کثافات اسلامی اش را از صحنه روزگار جارو کنند. خوب اگر بنگرید این روزها میتوانید در رفتار و کردار جمهوری اسلامی شواهد آنرا ببینید. از موشک هوا کردنها گرفته تا حمله به دیش های ماهواره ای تا حمله به زنان در خیابانها تا برپایی چوبه های دار همه و همه فقط انعکاس بیم و وحشت رژیم از آینده خویش است. بحران احمدی نژاد زاده این وضعیت رژیم و در عین حال تشدید کننده آنست.*
